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  چكيده
دغدغـــة وصـــول بـــه حقيقـــت و عمـــلِ اخلاقـــي 
ــت     ــده اسـ ــمرده شـ ــم شـ ــدرا مهـ ــراي ملاصـ . بـ

هـــدف ايـــن مقالـــه ســـنجش چگـــونگي انطبـــاق  
ــا      ــوف بـــ ــن فيلســـ ــي ايـــ ــة اخلاقـــ نظريـــ

ــيلت« ــي فض ــت» گراي ــر   . اس ــنجش ه ــي و س بررس
ــه  ــك از مؤلف ــاي  ي ــيلت «ه ــلاق فض ــه  » اخ ــا تكي ب

ــاق   ــار وي انطبــ ــدرج در آثــ ــواهد منــ ــر شــ  بــ
را » گرايــــي فضــــيلت«ديــــدگاهش بــــر نظريــــة 

ــي   ــت و اثبــات م ــة ايــن بررســي   . كنــد تقوي نتيج
ملاصــدرا، همچــون  ) دهــد كــه الــف   نشــان مــي 
ــيلت ــان،  فضـ ــايي و  گرايـ ــد نهـ ــيلت را مقصـ فضـ

ــي  ــي م ــال آدم ــد؛ ب كم ــتر ) دان ــت و  بيش ــر اهمي ب
ــش  ــودن«نق ــي» ب ــاي م ــرف؛  پ ــلِ ص ــا عم ــارد ت  فش

ــي ) ج ــيلت ارزش فـ ــراي او فضـ ــه دارد؛  بـ ) دنفسـ
وي حيــــات اخلاقــــي را در چــــارچوب قواعــــد 

ـــ عقلانـــي محصـــور و محبـــوس نمـــي  ) كنـــد؛ هـ
ــراي او  ــوهبـ ــا و اسـ ــدل   الگوهـ ــي مـ ــاي اخلاقـ هـ

ــي بـــر       ــدگي مبتنـ ــراي طراحـــي زنـ ــي بـ حقيقـ
ــيلت ــد؛ و فض ــراي  ) ان ــرانجام ب ــتس ــه   دس ــابي ب ي

ــائل را     ــتي فضـ ــي بايسـ ــوب اخلاقـ ــات مطلـ حيـ
هــــم در عرصــــة حــــالات درونــــي و هــــم در  
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Abstract 

The concern of attaining the moral truth and action 

was important for Mulla Sadra. The goal of this 

article is to investigate and evaluate the 

correspondence between his ethical theory and the 

contemporary Virtue Ethics. The analysis of the 

features of Virtue Ethics on the one hand and 

exploring Mulla Sadra’s ethical theory on the 

other, demonstrates that Virtue Ethics is dominant 

in his moral paradigms. In this paper, amongst the 

pieces of evidence which are accessible in his 

works, I have considered some factors that work as 

an argument for Virtue Ethics. First, like other 

virtue ethicists, Mulla Sadra considers virtue as the 

ultimate goal of human being. Secondly, he 

emphasizes “being” rather than mere activity. 

Thirdly, according to him, virtue is worthy in itself. 

Besides, he does not restrict the ethical life to the 

mere rational rules. For him, the moral exemplars 

are the true models for a virtuous life. Furthermore, 

it is necessary for achieving an ethical life to 

develop virtues both in mental states and in 

corporal actions. 
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  مقدمه
ــدرا  ــه) ق 1050-979(از ملاص ــولاً ب ــوان  معم عن

دغدغـة  . شود گذار ياد ميفيلسوفي شاخص و تأثير
وصول به حقيقت و عمـل اخلاقـي در زنـدگي و    
آثار مكتوب اين فيلسوف برجسـته نشـان ديگـري    

اي  ثمرة چنين دغدغـه . است از درخشش تفكرش
بـه  . نظرورزي وي در حـوزة اخـلاق بـوده اسـت    

رسد كاوش دربارة نظريـة   همين جهت، به نظر مي
ــدي     ــايج مفي ــته و نت ــري بايس ــي او ام در اخلاق

هاي اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي در پـي     عرصه
  .داشته باشد

نظرية اخلاقي ملاصدرا در مقايسه با هـر يـك   
از نظريات مشهور و رايج در دورة معاصـر، يعنـي   

گرايـي، بـا    گرايـي و فضـيلت   گرايي و وظيفه غايت
پيش از ايـن،  . قرابت بيشتري دارد» گرايي فضيلت«

لة خود با عنوان در مقا) 1388اكبري، (رضا اكبري 
جايگـــاه مبـــاني فلســـفي ملاصـــدرا در تبيـــين «

درصدد اثبات ارجحيت » گرايي در خانواده فضيلت
گرايي صـدرا بـا تكيـه بـر مبـاني       رويكرد فضيلت

فلسفي وي برآمده و خواسته است تا نقش، تـأثير  
و كاربســت آن را در مناســبات خــانوادگي نشــان 

ش، از راه كه گذشته از ايـن رو  دهد، اما جالب اين
گرايـي كـه آن را از    هـاي فضـيلت   تأمل در مؤلفـه 

كنـد از يـك سـو، و     هاي بـديل متمـايز مـي    نظريه
كاوش در شـواهد متنـي آثـار ملاصـدرا از سـوي      

. توان بر اثبات اين مدعا همـت گماشـت   ديگر، مي
رغـم مشـابهت ايـن جسـتار بـا مقالـة        بنابراين، به

م مذكور در هدف، ايـن دو از نظـر روشـي بـا ه ـ    
جـا بـه طـور     بـه بيـان ديگـر، در ايـن    . اند متفاوت

گرايـي صـدرا بـر اسـاس      مشخص اثبات فضـيلت 
ــه  ــه مؤلف ــتنادجويي ب ــردآوري و اس ــاي آن از  گ ه

لاي آثار صدرا منظور نظر است، در حـالي كـه    لابه
گفته تأثير و كاربسـت مضـمون صـدرايي     اثر پيش

  .اين نظريه را در خانواده مدنظر قرار داده است
بـراي يـافتن شـواهدي در تأييـد     ر روي، به ه

مدعاي خود نخست، مضمون نظريات اخلاقـي را  

كنـيم،   به اختصار تمام و در مقايسه با هم مرور مي
سپس، با توجه به . تا مدخلي باشد بر اصل مبحث

گـرا، خـواهيم    گانة اخلاق فضـيلت  هاي شش مؤلفه
گرايي را در انديشة ملاصـدرا   كوشيد غلبة فضيلت

بر مسـتندات آشـكار و نهفتـه در آثـار وي      با تكيه
  .نشان دهيم

  
  هاي اخلاقي ترين نظريه درنگي در مهم -1

هاي اخلاقي در متون و منابع رايج در حوزة  نظريه
فلسفة اخـلاق معمـولاً در دو دسـتة عـام معرفـي      

هـا را بـه ترتيـب رويكـرد      تـوان آن  اند كه مي شده
. دمحـور نـام نهـا    محور و رويكـرد فضـيلت   مسئله

ــئله  ــرد مس ــة    رويك ــلان نظري ــود دو ك ــور خ مح
گرايــي  و وظيفــه) teleologism(گرايــي  غايــت

)deontologism (شود را شامل مي.  
گرايان معتقدند معيارِ خوب يا بـد بـودن    غايت

بـه  . يك فعل وابسته به لوازم و نتايج عمـل اسـت  
گرايـان مـلاك نهـاييِ     عبارت ديگر، از نظر غايـت 

ل در اموري نهفته اسـت كـه   خوب يا بد بودن افعا
اند، مانند لذت، قدرت، معرفت، تحقـّقِ   لوازمِ عمل

گرايــي، كــه گــاهي از آن  در غايــت. ذات و كمــال
كـه   شـود، دربـارة ايـن    گرايي هم مي تعبير به نتيجه

نتيجه بـراي چـه كسـي حاصـل شـود دو ديـدگاه       
كـه  ) egoism(خودگروي ) الف: مطرح شده است

بيشـترين خيـر را بـراي    بر اساس آن، نتيجة فعـل  
ايـن  . كند منزلة فاعل اخلاقي تأمين مي خود فرد به

نظر مورد اعتقاد برخي چون اپيكور، هابز و نيچـه  
كه مطـابق  ) altruism(ديگرگروي ) ببوده است؛ 

آن، نتيجة فعل بيشـترين خيـرِ همگـاني را شـامل     
البته شايان ذكـر  ). 46-45: 1376فرانكنا، (شود  مي

فس خصيصة مميز ديگرگرايي را در است كه پينكا
ربطش به امور بيروني يا بـه ابعـاد مشـهود رفتـار     

داند، در حالي كـه خـودگرايي بـه رفتـار      انسان مي
پينكـافس،  (يابد  دروني و خصوصي فرد ارجاع مي

1382 :251.(  
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گروان در مقابل معتقدنـد خـوب يـا بـد      وظيفه
ــل      ــود فع ــي خ ــيت ذات ــل از خصوص ــودنِ فع ب

بايد لوازم و نتايج فعـل را مـلاك    و نمي خيزد برمي
در . نبودن آن دانست بودن يا اخلاقي اخلاقيو معيار 
-act(محـــور  گـــروي دو ديـــدگاه عمـــل وظيفـــه

deontologism (نگر  و قاعده)rule-deontologism (
ــه   ــة وظيف ــاس نظري ــر اس ــت؛ ب ــرح اس ــيِ  مط گراي

انـد و   محور، همة احكام اخلاقي جزئيِ محـض  عمل
بدين ترتيـب، بـا   . اند دسترس لي غير قابلاحكام ك

مراجعه به وجدان و شهود و بدون توجـه بـه هـر    
دهـيم كـه چـه     گونه اصل كلي حاكم تشخيص مي

فعلي خوب و چه فعلي بد است؛ اين دسته معتقد 
در . انـد  در اخـلاق ) intuitionism(به شهودگرايي 

نگر، وظايف در قالب يك حكم  گراييِ قاعده وظيفه
شـود، ماننـد ايـن قاعـده كـه       امي بيان مـي كلي الز

در نتيجه، ايـن قاعـدة   . »هميشه بايد راست گفت«
در واقـع، ايـن   . كلي بايد مبناي رفتار همگان باشد

دسته از فيلسوفان معتقدند احكام مربوط به اعمال 
و امورِ جزئي را بايد در پرتو اين قواعد تعيين كرد 

  ). 52-47: 1376فرانكنا، (
: انـد از جملـه   ه با مشكلاتي مواجهاين دو نظري

ها و ساحات دروني در مقـام   ژگي                توجهي به وي بي
دادنِ قواعد اخلاقي بـه   عمل به فعل اخلاقي؛ تقليل

همچـون وظيفـه يـا احسـاس     (يك اصل يا قاعده 
ــئوليت ــي)مس ــس در    ؛ ب ــذيب نف ــه ته ــوجهي ب ت

توجهي بـه هويـت    رويارويي با مشكلات و نيز بي
  ).128-120: 1382پينكافس، (ي و فردي شخص
  

  گروي هاي اساسي فضيلت مؤلفه -2
گرايـان متعلـّق بـه     ارزش اخلاقي در نظر فضـيلت 

گـروي   فضـيلت . احوال قلبي و دروني فـرد اسـت  
)virtueethics(  برخلاف ديگر نظريات اخلاقي، از

ــه  ــه وظيفــ ــروي  جملــ و  )deontologism(گــ
ــه ــروي  نتيج ــيلت را ، )consequentialism(گ فض

ــرار مــي دهــد و حــال درونــيِ مطلــوبِ   محــور ق

. دهـد  پديدآمده براي انسان را در اولويت قرار مـي 
بدين ترتيب، افعال در صورتي متّصف به خوبي يا 

) فضـيلت (= شوند كه در حال درونيِ فرد  بدي مي
تأثيراتي ايجاد كنند و كسي كه اين حال درونـي را  

خـوب تلقـي   داشته باشد فعلش از لحاظ اخلاقـي  
در ايـن صـورت، دو انسـاني كـه فعـل      . شـود  مي

شـان   ها مشابه باشد، اما ساحات درونـي  ظاهريِ آن
شبيه به هم نباشد از لحاظ اخلاقي تفـاوت دارنـد   

)Swanton, 2003: 238 .( ًاز ارســـطو معمـــولا
نام » اخلاق فضيلت«ترين نمايندة  عنوان برجسته به

اين جسـتار،   با توجه به مسئلة اصلي. شود برده مي
در ادامه، مفاد ايـن نظريـه را بـا تفصـيل و دقـت      

  .كنيم بيشتري بررسي مي
هــاي اساســي اخــلاق  اگــر قــرار باشــد مؤلفــه
هايش برشماريم، بـه   فضيلت را با توجه به ويژگي

بـودن،  » گـرا  غايـت «: توان اشاره كرد اين موارد مي
ــه جــاي فعــل، ارزش ذاتــيِ » فاعــل«تأكيــد بــر  ب

مِ فضيلت بـر الـزام و تـأثير آن در    تقد«، »فضيلت«
و نقش برجستة » قديس اخلاقي«، اهميت »معرفت

خزاعي، ) (منزلة ساحاتي دروني به(» نيت و انگيزه«
ايــن مــوارد را بــه طــور مختصــر ). 50-57: 1380

  :توان توضيح داد چنين مي
اخلاق فضيلت نوعي نظرية هنجـاري از   )الف

جـا   در ايـن گرايـي   گرايانه است؛ غايـت  نوعِ غايت
گـرا بـه شـمار     هاي اخـلاق فضـيلت   يكي از مؤلفه

اي كاملاً مسـتقل كـه در برابـر آن     آيد، نه نظريه مي
ترين موضـوع   از نظر ارسطو غايت مهم. قرار گيرد

او از اين غايـت  . هاست و معتبرترين علوم و دانش
انـد تعبيـر بـه     كه همگان به سـوي آن در حركـت  

است كه انسـان فقـط   كند و بر اين باور  مي» خير«
تواند به غايت مطلوب خود دسـت   در صورتي مي

ارسـطو،  (مندانـه باشـد    يابد كه افعـال او فضـيلت  
1378 :13-14.(  
فعـل  » عامـلِ «نقطة كانوني اخلاق فضيلت ) ب

در . اخلاقي است، نـه صـورت عمـل و نتـايج آن    
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اخلاقِ وظيفه و نتيجه، يگانه پرسـش اخـلاق ايـن    
لْ ارزش اخلاقــي اســت كــه چــه چيــزي بــه عمــ

دهد، در حالي كه در اخلاق فضيلت از چگونه  مي
شود و پرسش اساسي اين اسـت   زيستن سؤال مي

دهـد   كه چه چيزي بـه انسـان ارزش اخلاقـي مـي    
)Hooft, 2006: 11 .(  از اين منظر، پر بيراه نيسـت

بايـد توجـه   » عامل«گرايان معتقد شوند  كه فضيلت
گران متمركـز  خود را بر پرورش فضائل خود و دي

  ).28-27: 1387مرداك، (كند 
يـابي بـه    فضيلت نه تنها شرط لازمِ دسـت  )ج

هولمز، (سعادت است، بلكه شرط كافي نيز هست 
در اين نظريه، فضيلت نه تنهـا  ). 115-117: 1385

بـراي رسـيدن بـه سـعادت       منزلة عامـل مهمـي   به
ايـن در  . ارزشمند است، بلكه ارزش ذاتي هم دارد

 ــ ــت ك ــالي اس ــت ح ــات غاي ــي و  ه در نظري گراي
گرايي، فضيلت از اهميت ثـانوي برخـوردار    وظيفه

در ايـن  . شـود  است و وسـيله و ابـزار لحـاظ مـي    
نظريات فضيلت بخشـي از سـعادت اسـت، حـال     

كه در اخلاق فضيلت، مثلاً عدالت كـه يكـي از    آن
نفسه ارزشمند است و حتي اگـر   فضائل است، في

اي  از ارزشِ ذاتي آن ذرهافراد عادلانه رفتار نكنند، 
  .شود كاسته نمي

از نظر ارسطو فضـائل اوصـافي بـراي زيسـتنِ     
اند، اما اين امر بدين معنا نيسـت كـه    مندانه فضيلت

  فضائل را اموري بيروني تلقي كنيم، بلكه سـعادت
خزاعـي،  (فعاليت مطابق با بهترين فضـيلت اسـت   

1380 :52 .(  
بــه » انســان اخلاقــي«در اخــلاق فضــيلت،  )د

مندي از فضـيلت حكمـت دسـت بـه      واسطة بهره
گيرد كه  زند و تصميم مي صدور احكام اخلاقي مي

در شرايط مختلف يك فعل را چگونه انجام دهـد  
)Hooft, 2006: 9-11.(   ــات ــه نظري در حــالي ك

گرايي قائل به تقدمِ قواعد بـر   گرايي و غايت وظيفه
قوانين  اي از رو فاعلْ مجموعه و از اين. اند فضيلت

هـا   انتزاعي و كلي را در اختيار دارد و بر اساس آن
كند كه چه كاري را بايد يـا نبايـد انجـام     تعيين مي

بـر ايـن اسـاس، اخـلاق فضـيلت از حيـث       . دهد
شناسيِ احكام اخلاقـي بـا دو نظريـة قبـل      معرفت

  .تفاوت دارد
به اتكاي چنين نگاهي، انسان اخلاقي در سـير  

اعلي و غايت نهايي فهـم  اش به سوي خير  تكاملي
آورد  درستي از هدف پژوهش خويش به دست مي

و در اين مسير به خويشتنِ خـويش معرفـت پيـدا    
كند و همين امـر مقـدمات لازم را بـراي او در     مي

بنـابراين،  . آورد درك بهتر خير و فضيلت فراهم مي
فضائل براي انسان اخلاقي، ملكاتي اسـت كـه نـه    

عمل و خيرهاي دروني  تنها موجب تحقّق و بقاي
كنـد تـا بـا غلبـه بـر       شود، بلكه او را قادر مـي  مي

ها مواجه است معرفـت رو بـه    مخاطراتي كه با آن
شـهرياري،  (افزايشي از نفسِ خير بـه دسـت آورد   

1385 :392 .(  
ــي   )هـــ ــاي اخلاق در اخــلاق فضــيلت الگوه

ها و الگوهـاي اخلاقـي    جايگاه مهمي دارند؛ اسوه
ائل و ملكـات خـود را پـرورش    اند كه فض ـ كساني
هــا برخاســته از  انــد و از آن رو كــه اعمــال آن داده

شــان اســت، مــورد توجــه برخــي  فضــائل درونــي
بـه گفتـة فرانكنـا    . انـد  فيلسوفان اخلاق واقع شده

ــوه) م 1908-1994( ــات   اس ــي مقوم ــاي اخلاق ه
انـد  »بـودن «هايي براي  ها شيوه اند؛ اين اسوه اخلاق

به همين دليل، مثلاً استفاده از . »نداد انجام«نه براي 
ــوه ــقراط و عيســـي  اسـ ــايي ماننـــد سـ و ) ع( هـ
ــد ــت  ) ص( محم ــيم و تربي ــي از تعل بخــش مهم

هـدف از  . انـد  اخلاقي را به خـود اختصـاص داده  
هـاي   داشتن اسوة اخلاقي اين است كه فرد ويژگي

اخلاقي را در خود تا حد اعـلاي كمـال پـرورش    
  .دهد تا همچون اسوة خويش شود

گرايان معتقدند كـه الگوهـاي اخلاقـي     فضيلت
بـه  . اند اند و ما را اخلاقي كرده بيشتر به ما آموخته

همين سبب، شايسته است كه انسان اخلاقـي نقـش   
را در ) اسـتاد (برجسته و تأثيرگذار الگـوي اخلاقـي   

يابي  خود و براي نيل به مقصودش بپذيرد تا از دست
  ).384: نهما(به خيرهاي دروني باز نماند 
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منزلـة   بـه » نيت و انگيزه«در اخلاق فضيلت ) و
تر  ارزش روح عمل حائز اهميت است و نه تنها كم

از وجهة ظاهري عمل نيست، بلكه در بسـياري از  
: 1387مـرداك،  (موارد اهميتش بسيار بيشتر است 

حيات اخلاقي انسـان منحصـر بـه احكـام و     ). 40
، اعمال ظـاهري نيسـت، بلكـه سـجاياي اخلاقـي     

ها، عواطف، عادات، ملكات، عشق و نفـرت   انگيزه
ها حكم بـه درسـتي    هم وجود دارد و در قالب آن

بـدين ترتيـب، همـة    . شـود  يا نادرستي اعمال مـي 
هـاي   مندانه امتياز خـود را از انگيـزه   اعمالِ فضيلت

در ايـن بـين و در زمـان    . گيرنـد  مندانه مي فضيلت
كار در  هاي موجد آن تحسين يك كار، فقط انگيزه

گونـه   آينـد و صـورت بيرونـي فعـل هـيچ      نظر مي
  ). 141: 1376فرانكنا، (امتيازي ندارد 

هاي بالا را شاخصـي بـراي    اگر مجموعة مؤلفه
مداري يـك نظـام اخلاقـي بتـوان      سنجش فضيلت

تـوان نظريـة    تـر مـي   گاه راحـت  محسوب كرد، آن
اين همان كاري است . اخلاقي ملاصدرا را سنجيد

  .بخشد يلي اين نوشتار را صورت ميكه بخش تكم
  

گرايي در نظـام انديشـة    هاي فضيلت مؤلفه - 3
  صدرايي

 غايتمندي -3-1

يكي از مسائل مهم اخلاق فلسـفي اسـلام نگـرش    
از منظر ملاصدرا انسان . آن به سعادت آدمي است

مانند همة موجودات داراي غـايتي اسـت كـه بـه     
در سوي آن در حركت است و همة افعال خود را 

دهـد؛ ملاصـدرا،    جهت رسيدن بـه آن سـامان مـي   
كوشـد   كه در ادامه نشان داده خواهد شد، مي چنان

گرايي غايتمنديِ نفس انسان را  تا بر اساس فضيلت
صدرا از اين غايت تعبير بـه  . در افعالش تبيين كند

  . كند سعادت مي
به باور وي، سعادت هر موجود عبارت اسـت  

ل انسـان در ايـن ميـان    از رسيدنش به كمال و كما
) خـدا (جز سير صعودي به سـوي وجـود مطلـق    

واضـح اسـت كـه    ). 242: 1382ملاصدرا، (نيست 
به نظـر ملاصـدرا ايـن غايـت والاتـرين كمـال و       

توانـد بـه دسـت آورد،     فضيلتي است كه آدمي مي
رو،  از ايـن . چراكه خداشناسي بنياد اخـلاق اسـت  

يابـد   يبدون پذيرش وجود خدا نه انسانيت معنا م
حـس  «چيزي جـز  » حس اخلاقي«. بودن و نه نيك

اين احساس در سرشت انسان . نيست» خداشناسي
نهفته اسـت و ريشـه در وجـدان آدمـي دارد، امـا      
فضائل ديگري هم وجود دارد كه در مسير زندگي 

در اين چارچوب، سعادت انسان . يابد او تحقّق مي
هـاي وجـودي او داراي مراتـب     به تناسبِ ساحت

  . شود عددي ميمت
ملاصدرا در برابر سعادت حسي كه با نقص و 
نارسايي همـراه اسـت از سـعادت حقيقـي سـخن      

گويد كه شامل سعادت متوسـطان، صـالحان و    مي
در اين مرتبه، كمـالِِ خـاص   . شود مقربّانِ كامل مي

نفس ناطقه در آن است كه با عقل فعالِ كلي اتحاد 
ر كنـد تـا   يابد و صورت تمام موجـودات را تصـو  

رو، وي معتقد است  از اين. خود جهاني عقلي شود
يابي به اين مرتبه كـه   كه قوة عاقله بايد براي دست

برترين مرتبة سعادت است در كسب معـارف والا  
: 1382؛ همـو،  952-946/ 2: 1386همو، (بكوشد 

) فضيلت(روشن است كه اين نوع از كمال ). 290
  . بديا در ساحت نظري انسان تحقّق مي

ملاصدرا در تقسيمي ديگر از دو مرتبة سعادت 
آورد  اخروي و سعادت دنيوي سخن بـه ميـان مـي   

او بـراي  . ها نيـز اقسـامي دارنـد    كه هر كدام از آن
نمونه سـعادت دنيـوي را شـامل سـعادت دنيـويِ      
بدني همچون سلامت جسماني و يـا سـعادتمندي   
در ظاهر زنـدگي دنيـوي ماننـد توانمنـدي كسـب      

بنـد   او زيبـايي را نيـز هـم   . دانـد  عاش مياسباب م
ــه حســاب مــي  ســعادت . آورد ســعادت دنيــوي ب

اخروي شامل سعادت علمي اسـت، ماننـد كسـب    
معارف و حقايق و سعادت عملـي كـه بـه معنـاي     

كسب فضائل و اخلاق زيبا نيـز  . بندگي الهي است
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بيـان  . گيرد در چارچوب سعادت اخروي جاي مي
  :صدرا چنين است

. دنيـوي و اخـروي  : دو نوع اسـت سعادت بر «
سعادت بدني ماننـد  : سعادت دنيوي دو قسم است

تندرستي و سلامت، زورمندي و شهامت اسـت و  
بودن اسباب زندگي و  سعادت ظاهري چون فراهم

سـعادت  : سعادت اخروي نيز دو قسم اسـت . مال
علمي مانند كسـب معـارف و حقـايق و سـعادت     

بهشـت از  و منزلـت اولِ  . عملي همچون عبوديت
آنِ مقربين است و منزلت دوم آن از براي اصحاب 

و همان گونه كه خير و زيبايي از جملة آثار . يمين
سعادت دنيوي است، پس فضائل و اخـلاق نيـك   

/ 6: 1366همو، (» هم از آثار سعادت اخروي است
266-268.(  

ــاب  از  كســر اصــنام جــاهليملاصــدرا در كت
» وند متعـال معرفت خدا«سعادت علميِ اخروي به 

داند كه بـه خـوديِ    كند و آن را غايتي مي تعبير مي
ــت   ــوب اس ــود مطل ــو، (خ او ). 75: ب 1381هم

غرض از آفرينش را شـناخت وجـود آفريـدگار و    
داند كه هر ناقصي را بـه كمـال خـود     فيض او مي

ماده را به صورت خود، صـورت را بـه   : رساند مي
قام كـه  معنا و نفس را به درجة عقل و روح؛ اين م

مقصد نهايي و هدف اصلي از برپاساختن زمـين و  
هاسـت همـان جـايي اسـت كـه راحتـي و        آسمان

هـا برقـرار اسـت     آرامش حقيقي و بهتـرين نيكـي  
 ). 48: 1364همو، (

تحليل ملاصدرا در باب غايت اصلي و فرعـي  
گر اين است كه او فضيلت را  انسان در زندگي بيان

هرچند از اين . نددا مقصد و مقصود كمال آدمي مي
منظــر مصــداق فضــيلت در حــوزة نظــر و عمــل  

رسد وي بر معرفت  شود، اما به نظر مي متفاوت مي
منزلـة   انسان بـه خـدا و شـوقش بـه سـوي او بـه      
. ورزد والاترين مرتبة فضيلت براي انسان تأكيد مي
همو، (چون خدا در نظام انديشة او محوريت دارد 

، او بـراي وصـول   علاوه بر اين ).245/ 1: د 1381

به غايت حقيقـيِ زنـدگي، محوريـت عقـل بـراي      
بـديل تلقـي    كسب جميع فضـائل را جـدي و بـي   

  ).و بعد 242: همان(كند  مي
  
 »عمل«به جاي » بودن«تأكيد بر  -3-2

چگونـه  «تر گفته شد كه در اخـلاق فضـيلت    پيش
در . شود مهم شمرده مي» هاي بودن زيستن و شيوه

هايي وجود دارد كـه   زمينهنظرية اخلاقي ملاصدرا 
كنـد   نزديكي ديدگاهش را به اين مؤلفه هويدا مـي 

اگر نگوييم كاملاً منطبق؛ ملاصدرا در پاسخ به اين 
اي خـوب يـا داراي ارزش    چه زنـدگي « سؤال كه

اي از اهميت عشق  با ظرافت ويژه» اخلاقي است؟
  : او معتقد است. گويد سخن مي

التـي ذكرناهـا   و نحن نشاهد ترتـب هـذه الغايـات    «
فلامحاله يكون وجود هذا العشق في الانسان معدوداً 
من جمله الفضائل و المحسنات لامن جمله الرذائل و 
السيئات و لعمري إن هذا العشق يترك النفس فارغه 
عن جميع الهموم الدنياويه إلا هم واحد فمـن حيـث   
يجعل الهموم هماً واحـداً هـو الاشـتياق إلـي رؤيـه      

» ...ي فيه كثر من آثار جمال االله و جلالـه جمال إنسان
  ).174-173/ 7: 1410همو، (

ملاصدرا عشق را در يك انقسـام بـه سـه قسـمت     
) 3عشق اوسـط؛  ) 2عشق اكبر؛ ) 1: كند تقسيم مي
تعالي اسـت كـه    عشق اكبر عشق حق. عشق اصغر

ــي    ــاي كل ــه فن ــه ب ــألهين اســت ك مخصــوص مت
عشـق اوسـط بـراي علمـايي حاصـل      . انـد  رسيده

هـا و زمـين تـدبر     شود كـه در خلقـت آسـمان    مي
عشق اصغر عشق انسان صغير است؛ زيرا . كنند مي

اي از كل عالم كبير است و كل عـالم كتـاب    نمونه
تعـالي   تعالي است و تصـنيف ذات حـق   جامع حق

است كه در آن كمالات الهي خود را آشكار كـرده  
مجموعة مختصـري اسـت    -كتاب انسان -است و

  . اب مبين در او جمع استكه آيات كت
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بنــدي ديگــري  ملاصــدرا همچنــين در تقســيم
هاي انساني بـه دو قسـم تقسـيم     معتقد است عشق

عشـق حقيقـي كـه عبـارت اسـت از      ) 1: شـوند  مي
دوستي با خدا و صفات و افعال او از آن جهت كـه  

عشق مجازي كه به دوسـتي بـا   ) 2وابسته به اويند؛ 
قسم اول را مبـدأ   ملاصدرا. شود غير خدا اطلاق مي

و منشأ مشاكلت نفسِ عاشـق بـا معشـوق خـود در     
داند و از قسم دوم به مبـدأ شـهوت    جوهر ذات مي

او معتقـد اسـت كـه عشـق     . كنـد  حيواني تعبير مـي 
مجازي خـود بـه عشـق نفسـاني و عشـق حيـواني       

هـا بـر حسـب     جا كه معشوق از آن. شود منقسم مي
هـا بـر    اند و محبـوب  نظر و توجه اشخاص متفاوت

حسب تكثر انواع و اشخاص متكثر، بنابراين بنا بـر  
  : هاي مجازي به قرار زيرند ترين عشق رأي وي مهم

محبـــت نفـــوس حيـــواني بـــه نكـــاح و ) 1
گيري كه حكمت آن بقاي نسل و حفظ نوع  جفت

هـا   محبت رؤسا به رياست و حـرص آن ) 2است؛ 
آوردن آن و تلاش در حفظش كه گويي  دست در به

هـا نهـاده شـده     غريزي در طبع و نفس آنبه طور 
است و حكمت آن طلب برتـري نفـس بـر قـواي     

محبــت بازرگانــان و ) 3تحــت ســيطرة آن اســت؛ 
متمولان براي كسب مال و طمع بر جمع و ذخيرة 

هاست و  اين نيز گويا جزو طبيعت و نفوس آن. آن
حكمت آن مصلحت ديگران و كسـاني اسـت كـه    

محبت علمـا و حكمـا بـر     )4آيند؛  ها مي بعد از آن
استخراج علوم و گردآوري و نشر كتب و تحقيـق  

هـاي آن و تعلـيم    براي كشف اسـرار و پيچيـدگي  
اين هم . هاي مستعد است متعلمين و ارائه به انسان

فطري است و حكمت آن احياي نفوس و انگيزش 
ها از مرگ جهالت و قبر طبيعت و هشـياركردن   آن
محبت ) 5وشي است؛ ها از خواب غفلت و فرام آن

گران در ارائة صنايع و شوق آنان بر تكميل  صنعت
اين نيز غريزي بـه  . هاست و تزئين و بهتركردن آن

رسـد و در آن مصـلحت مـردم و جامعـه      نظر مـي 
محبت ظرفـا و صـاحبان ذوق بـه    ) 6نهفته است؛ 

  ).184-164: همان( زيبارويان

ملاصدرا دربارة عشق ظرفـا بـه زيبارويـان در    
نوشته است كه فلاسـفه در ايـن    اسفارهفت جلد 

اند كه آيا اين نوع عشق خوب  مسئله اختلاف كرده
كه برخي  و ممدوح است يا زشت و ناپسند؟ چنان

. اند آن را مذمت كرده و برخي آن را خوب دانسته
دانند و بعضي از فضـائل   بعضي آن را از رذائل مي

اي  برخي آن را مرض نفسـاني و عـده  . شمارند مي
وي معتقـد اسـت   . اند هم آن را جنون الهي خوانده

انـد بـه    كساني كه عشق را مرض نفسـاني دانسـته  
كنـد از   علت عوارضي است كه عاشق را مبتلا مـي 

خــوابي، لاغــري، آشــفتگي، پژمردگــي،  قبيــل بــي
پريـدگي و تغييـر ضـربان     ها، رنگ گودرفتن چشم
ــان كــه عشــق را جنــون الهــي  . نــبض و قلــب آن

ه اين علـت بـود كـه دارويـي بـراي      پنداشتند ب مي
يافتند و حكماي يونان شفاي آن را  معالجة آن نمي

 ديدنــد در دعــا و نيــايش و صــدقه و عبــادت مــي
  ).174-173: همان(

توان در توضيح اين مؤلفه گام را فراتر نهاد  مي
گونه مطـرح كـرد كـه     تر و بدين و پرسش را عميق

چه عشقي خوب يا داراي ارزش اخلاقـي اسـت؟   
توانــد شايســتة  بــه عبــارت بهتــر چــه چيــزي مــي

ها باشد؟ ملاصـدرا   ترين عشق سرشارترين و ژرف
در رويكــردي فلســفي و عرفــاني همــة هســتي را 

كند و درصدد تبيين اين مـدعا   عاشق خدا تلقي مي
إن «: نويسـد  بـاره چنـين مـي    او در ايـن . آيـد  برمي

المعشوق الحقيقي لجميع الموجودات و إن كان شـيئاً  
داً في المĤل و هو نيل الخيـر المطلـق و الجمـال    واح

الأكمل، إلا إن لكل واحد من أصـناف الموجـودات   
معشــوقاً خاصــاً قريبــاً يتوســل بعشــقه إلــي ذلــك 

  .)160: همان(» المعشوق العام
توان تأكيد او را بـر   از تأكيد صدرا بر عشق مي

هـاي   اسـتنتاج كـرد، زيـرا يكـي از تجربـه     » بودن«
ا عشـق اسـت و عشـق از مقولـة     زندگي روزانة م ـ

عشق يك فعاليت بارور باطني است و . بودن است
منـدي   از توجه به آن آگاهي، واكنش، تأييد و بهره
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ورزي بـه معنـاي    در حقيقت، عشق. آيد حاصل مي
بخشي، نوسازي و اعتلاي شخصي است كه  حيات

مندي انسان اخلاقي نقشي بسـيار مهـم    در فضيلت
  .تواند ايفا كند مي

لحاظ اين انگارة اساسي صدرايي اسـت كـه    با
در نظـام  » بـودن «شـود بـر اهميـت نقـشِ      بهتر مي

كـه از   جـا بـا ايـن    در ايـن . اخلاقي او واقـف شـد  
مدخلي متفاوت براي اين مدعا كمك گرفتيم، امـا  

توان شك داشت كه اين انگاره  رسد نمي به نظر مي
اگــر . اسـت تــا عمـل  » بــودن«نـاظر بــر وضـعيت   

گفتــه و تفســير  بــر شــواهد پــيش نهــادن انگشــت
گرابودنِ  شده درست باشد پس مدعاي فضيلت داده

  . شود ملاصدرا تقويت مي
  

 »فضيلت«ارزشمندي ذاتي  -3-3

كه  داند نه اين ملاصدرا خود فضيلت را سعادت مي
فقط چون وسيله يا معبـري بـراي كسـب پـاداش     

انسانِ ملاصدرا سـه  . باشد، چه دنيوي چه اخروي
، غضبي و عقلي دارد؛ قواي شـهوت و  قوة شهوي

كننـد، امـا    غضب به فساد و خونريزي دعوت مـي 
همـو،  (قوة عقلي بـه معرفـت و اطاعـت خداونـد     

رئـوس   بر اين اساس، ملاصـدرا ). 315/ 2: 1366
فضائل نفساني و اخلاق انساني را در سه فضـيلت  

گنجانـد و مجمـوع    شجاعت، عفت و حكمت مـي 
در نظريـة اخـلاق   . هـد ن نـام مـي   »عدالت«ها را  آن

  نفسـه ارزشـمند    فـي » عـدالت «ملاصدرا فضـيلت
است، بدين معني كه حتي اگر شـخص عـادل بـر    
طبق عدالت خويش عمل نكند از ارزش ذاتـي آن  

-116/ 4: 1410همــو، (شــود  هرگــز كاســته نمــي
فضيلت و رذيلت مورد نظر وي به حـالات   ).117

 .شـوند  و ملكات راسخ و ثابت در نفس مربوط مي
بنابراين از منظر ملاصدرا نفسِ عمـل يعنـي ملكـة    

. آمده از عمل، خود، جـزا و پـاداش اسـت    دست به
صــورت انســان در آخــرت نتيجــة فعــل فــرد در  

 ).312: 1380همو، (دنياست 

توان ادعا كرد كه  با توجه به چنين تفسيري مي
نفســه دارد و  از نظــر صــدرا فضــيلت ارزش فــي 

گـرا، بـه    و غايـت گـرا   هاي وظيفـه  برخلاف نظريه
منزلـة وسـيله و معبـري صـرف بـراي       فضيلت بـه 

بنابراين، ايـن  . شود يابي به سعادت نگاه نمي دست
گرايـي   تواند شاهد ديگـري بـر فضـيلت    تحليل مي

  .ملاصدرا محسوب شود
  

تقــدم فضــيلت بــر الــزام و تــأثير آن در  -3-4
 معرفت اخلاقي

ملاصدرا بـا تقسـيم حكمـت بـه عملـي و نظـري       
توانـد بـر اسـاس     مـي » انسانِ حكـيم «ست معتقد ا

ها و بدها دسـت يابـد    حكمت به تشخيص خوب
او مراتب عقل عملـي را از   ).21/ 1: 1410همو، (

كنـد و   نظر استكمال در چهـار رتبـه منحصـر مـي    
  : شمرد چنين برمي

تهذيب الظاهر باستعمال الشريعة الإلهيـة  : الأولي«
لبـاطن و تطهيـر   تهذيب ا: و الثانية. و الآداب النبوية

القلب عن الأخلاق و الملكـات الرديئـة الظلمانيـة و    
تنويره بالصور العلميـة و  : و الثالثة. الخواطر الشيطانية

فنـاء الـنفس عـن    : و الرابعة. المعارف الحقةّ الأيمانية
ذاتها و قصـر النظـر و الالتفـات عـن غيـر االله إلـي       

سير إلي ملاحظة الرب تعالي و كبريائه، و هي نهاية ال
تهذيب ظاهر به : اول: االله علي صراط النفس الآدمية

واسطة پايبندي به احكام شـريعت الهـي و سـنت    
كـردن قلـب از    تهـذيب بـاطن و پـاك   : نبوي؛ دوم

كـردن   نوراني: هاي شيطاني؛ سوم ملكات و وسوسه
فناي : نفس به علم و معارف حقيقيِ ايماني؛ چهارم

خـدا بـراي    نفس از ذات خود و قطع نظر از غيـر 
توجه به سوي رب و عظمتش، كه اين نهايت سير 

/ 2: 1386همـو،  (» نفس آدمي به سـوي خداسـت  
843 .(  

هـاي خداونـد    به باور وي حكمت از بخشـش 
متعال است كه فقط از راه سعي و كوشش حاصل 

شـود، بلكـه بـه خواسـت و مشـيت خداونـد        نمي
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جــا كــه وي ايــن صــفت را از  از آن. بســتگي دارد
داند معتقد است كـه خداونـد    ذاتي حق ميصفات 

انسانِ متخلِّق را پس از طي مراحل چهارگانـة بـالا   
كنـد و بـه او    منـد مـي   از علم لدنيِ خـويش بهـره  

بخشد تا بـه واسـطة آن بـه     حكمت و فضيلت مي
هـاي دنيـايي    زندگي پاك زنده شـود و از حجـاب  

گذر كنـد و بـه خيـر و فضـيلت والا دسـت يابـد       
  ). 32: 1380همو، (

هـاي ديگـري كـه     اينك با توجه به نقش مؤلفه
كنـد   ملاصدرا در تصميم اخلاقي انسان منظور مـي 

كه نقش عقل و  توان نتيجه گرفت كه وي با اين مي
انگـارد، امــا   قواعـد مســتخرج از آن را جـدي مــي  

حيات اخلاقي را در چارچوب اين قواعد محصور 
اگـر چنـين تفسـيري از نظـام     . كند و محبوس نمي

خلاقـي او درســت باشــد پـس ايــن خصوصــيت   ا
تواند گواه ديگري بر نزديكـي نظريـة اخلاقـي     مي

  . گرايي باشد وي به فضيلت
  

 آفريني قديسِ اخلاقي    نقش -3-5

هاي شيعي كه ائمة  ملاصدرا هم به پيروي از آموزه
هـدي الگــوي جـامع و عــالي فضـيلت محســوب    

بـه  اش  شوند و هم به اتكاي مبـاني متـافيزيكي   مي
گرايي توجهي اساسـي و   الگوهاي برجستة فضيلت

همـو،  : بـراي نمونـه، نـك   (دهـد   فراگير نشان مـي 
از نظـــر او انســـان كامـــل از آن  .)302/ 2: 1366

جهت كه به صورت پروردگار آفريده شـده اسـت   
جامع تمام نشĤت وجـودي امـر و خلـق اسـت و     

ــر پروردگــارش  ــني اســت ب ــلِ روش انســان «. دلي
ا در سـلوك خـويش بـه سـوي     ملاصـدر » اخلاقيِِ

بايســت عــلاوه بــر تصــفيه و  خداونــد متعــال مــي
پيروي كنـد  ) ع( رياضت و تمرين، از امام معصوم

و به حكم او گردن نهد؛ اين همان راه ميانة مدنظر 
بــدين ســبب واضــح اســت كــه او راه . عرفاســت

را همـان  ) ع( و امام معصوم) ص( شناخت پيغمبر
/ 1: 1386همـو،  (دانـد   مـي  قـرآن راه بازگشت بـه  

507-509.(  

به باور صدرا معلّم همـة  ) ص( حضرت رسول
او بـر آن  ). 33: 1385همـو،  (انبياي پيشين اسـت  

از همگان ) ص( است كه سرور ما حضرت رسول
برتر بود، زيـرا تمـامي قـوا و نيروهـايش در حـد      
اعتدال بود، بلكه قوة روحاني در او بر قوة نفساني 

چون شيطانش بـه   غضبي و شهوي برتري داشت؛
دســت او تســليم شــده و اســلام آورده بــود و در 
فيض و تابش انوار به جايي رسيده بود كه خداوند 
او را چراغ فـروزان عـالم ارواح ناميـد، ايشـان را     

» رفيـق اعلـي  «هاي بلنـد   هنگام بازگشت به آسمان
را بـه  ) ص( او همچنـين حضـرت رسـول   . خواند

بخش جهـان   خورشيد نوراني آسمان و ماه روشني
هـاي   تشبيه كرده و فرزندان پاك او را چـون بـرج  

ــه دوازده ــان را   گان ــاران ايش ــته اســت و ي اي دانس
همچون ستارگانِ درخشـنده و دوسـتان ايشـان را    

هـاي   قيمـت و بسـان قنـديل    چون مرواريـد گـران  
  .ايِ تابناك شيشه

ملاصدرا معتقد است بـاطنِ نبـوت، ولايـت و    
ريعت خـود داراي  ش ـ. ظاهر آن شريعت نـام دارد 

ظاهر و باطني است كه مراتب علمـا در آن بسـيار   
تـر و   است؛ پس هركس نسـبتش بـا پيغمبـر تمـام    

تـر باشـد علـم او بـه      اش به روح او قـوي  نزديكي
تر است؛ پـس سـزاوار    ظاهر و باطن شريعت كامل

آيـد تـا بـه     تـر مـي   اين مراتب پـايين . پيروي است
عالمان خـود   رسد؛ در ميان اين عالمان ظاهري مي

درجاتي وجود دارد و عالم به اصل و فرع از عالم 
بـه همـين   . به يكي از اين دو ارجح و اعلم اسـت 

هنگام ظهور، ) ع( جهت لازم است حضرت مهدي
ناسازگاري بين احكام اهل ظاهر را برطرف كند و 
اجتهاد را از ميان بردارد و احكام مختلف در يـك  

هـا و   و آئـين مسئله را به يـك حكـم تبـديل كنـد     
مذاهب گوناگون، تمامي آئين واحدي شود همـان  

همو، (بود ) ص( گونه كه در زمان حضرت رسول
1386 :2 /763-775.(  

او بر آن است كه بـدون پيـروي و متابعـت از    
و خاتم ولايت، ) ص( خاتم انبياء، حضرت رسول
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اي نورِ يقين بر دل سالك  ، ذره)ع( حضرت مهدي
بـدين ترتيـب از   ). 52: الف 1381همو، (تابد  نمي

توان  توجه و تأكيد ملاصدرا بر الگوهاي عملي مي
بــه جايگــاه برجســتة الگوهــاي اخلاقــي در نظــام 

  .انديشة وي پي برد
با نگاهي به مشرب فكري و شخصيت اخلاقي 

يابيم كه او از كنار الگوهاي اخلاقي  ملاصدرا درمي
ور راحتي عب ترين الگوي فضيلت به منزلة برجسته به

افقي كـه وي بـراي حيـات اخلاقـي     . نكرده است
مبتني بر فضـيلت ترسـيم كـرده بـه انـدازة كـافي       

اش نمايـان   اهميت اين الگوها را در نظام اخلاقـي 
تـوان توجـه و علاقـة او بـه      بنـابراين مـي  . كند مي

منزلــة شــاهد ديگــري بــر  الگوهــاي اخــلاق را بــه
  .گرايي او در نظر گرفت فضيلت

  
 دروني انساننقش ساحات  -3-6

فردي نيسـت كـه   » انسان اخلاقي«از نظر ملاصدرا 
صرفاً اعمال ظاهري او متصف بـه ارزش اخلاقـي   

وي معتقد است حقيقت احوال و اعمـال بـر   . شود
ما روشن نيست مگر تا آن زمان كه احاطة مشروح 
. بر فعل از زمان آغاز تا مرحلة عمل داشـته باشـيم  

يـك فعـل بايـد     رسـاندن  ظهـور  به باور او براي به
ــذاريم    ــر بگ ــت س ــه را پش ــار مرحل ــف: چه ) ال

) حاضرشــدنِ صــورت علمــي فعــل نــزد فــرد؛ ب
حكـم عقلـي بـه    ) انگيزه و ميل به انجـام كـار؛ ج  

تصميم و قطع نيـت بـر   ) كه فعل انجام گيرد؛ د اين
او بر ايـن بـاور اسـت كـه ايـن      . انجام فعل مدنظر

ــا      ــت، ام ــعيف اس ــدا ض ــگ در ابت ــد و آهن قص
اي قطعــي تبــديل  محكــم و بــه اراده انــدك انــدك

شود و چون اين اراده قطعـي شـد فعـل انجـام      مي
حـديث  «او از موارد فوق بـه ترتيـب بـه    . گيرد مي

كنـد   تعبيـر مـي  » اراده«و » اعتقـاد «، »ميـل «، »نفس
ــو،( ــت و  ). 357-356/ 1: 1386 هم ــابراين، ني بن

انگيزة عمل در كسب فضائل و اجتنـاب از رذائـل   
در واقــع، اعمــال بــه . عتنــايي داردجايگــاه قابــل ا

همـو،  (پذيرنـد   واسطة نيت صـورت كمـال مـي   
1384 :1 /122.(  

از نظر ملاصدرا نفس آدمي در هنگـام رجـوع   
به عالم آخرت حامل نتايج اعمـال و افكـار خـود    

ات و      . است بدين ترتيـب بـر طبـق درجـات و نيـ
اعمال هر فردي مراتب حشـر و معـاد و درجـات    

وي معتقـد  . شـود  د تعيـين مـي  لذت و آلام آن فـر 
است كه اثر هيچ فعلي از لوح وجـود نفـس زايـل    

شود، زيرا در عالم آخرت آنچه در ايـن عـالم    نمي
شود و تكرار اعمـال نيـك و    پنهان است، ظاهر مي

تدريج زمينة تجسم آن را در لوح روح فراهم  بد به
كم روح انساني بـه صـورت مناسـب     كند و كم مي

ــت، متصــور و بــه حقيقــت واقعــي آن عمــل و ني
وي در ). 191 :ج 1381همو، (متجسم خواهد شد 

جاي ديگر انجام عمل نيك را مقدمه براي اصلاح 
  : دارد و چنين بيان مي. داند حال قلب مي

فاذن، فضائل الاعمـال و تفاضـل بعضـها علـي     «
بعض، انما يكون بقدر تأثيرها فـي إصـلاح نفـس و    

  ).79 :ب 1381و، هم(» تصفيه القلب و تنويره
گفته، ملاصـدرا معتقـد    با توجه به مطالب پيش

يـابي بـه حيـات     ها به منظور دست است كه انسان
بايست فضائل را هم در عرصة  مطلوب اخلاقي مي

حالات دروني و هم در اعمـال و زيسـت بيرونـي    
از اين منظر، او نه تنها بـه نقـش   . خود محقّق كنند

ف است، بلكـه  گرايي واق ساحت درون در فضيلت
كنندة آن در سلوك اخلاقي  بر نقش حياتي و تعيين

  . ورزد انسان تأكيد مي
  
  اقسام فضائل اساسي از ديدگاه ملاصدرا -4

همان طور كه گفته شد انسانِ ملاصدرا داراي سـه  
قوة شهوي، غضبي و عقلي است؛ قواي شـهوت و  
غضب به فساد، اما قوة عقلي به معرفت و اطاعـت  

 ).315/ 2: 1366همـو،  (كنـد   مـي  خداوند دعـوت 
ملاصدرا رئوس فضائل نفساني و اخلاق انساني را 
در سه فضيلت شجاعت، عفت و حكمت منحصـر  
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او . نهـد  نام مي »عدالت« ها را داند و مجموع آن مي
گانه  معتقد است كه براي هر يك از اين مبادي سه

دو طرف افراط و تفـريط وجـود دارد كـه از ايـن     
وي تمـامي افعـال و   . كنـد  ياد مـي  امور به رذيلت

گرداند و  ها را به يك ملكه و خُلق بازمي مبادي آن
 او عـدالت را كـه در مقابـل آن   . است »عدالت« آن
گيـرد بـه صـراط مسـتقيم تعبيـر       قـرار مـي   »جور«

كند، كه بر سطح جهنم واقع شده است كـه يـا    مي
شــود و يــا در حالــت  موجــب ردشــدن از آن مــي

و استحقاق عـذاب جهـنم    انحراف موجب سقوط
  ).207-205/ 4: 1383همو، (شود  مي

فضــيلت و رذيلــت مــورد نظــر ملاصــدرا بــه  
حالات و ملكات راسخ و ثابـت در نفـس مربـوط    

بايد توجه داشت كه آنچه نظـر ملاصـدرا   . شود مي
كنـد آوردن آيـات و    را از فلاسفة ديگر متمايز مـي 

 روايات و تطبيق مباحث عقلي با آيات و احاديـث 
بنابراين از منظر ملاصدرا نفس عمـل يعنـي    .است

آمده از عمل خود پاداش و جزاسـت   دست ملكة به
و صورت انسان در آخرت نتيجة همان فعل او در 

  ).312: 1380همو، ( دنياست
بدين ترتيب گرچه ملاصدرا در ابتدا همان نظر 

دارد، اما وي به همين مقدار اكتفا  ارسطو را بيان مي
جا كـه از فضـائلي همچـون ايمـان،      اننكرده و هم

ــايي،    ــوا، پارسـ ــدواري، تقـ ــق، آزادي، اميـ عشـ
قلبـي   گويي، جود و بخشش، توكّل و خوش راست
دهـد   او توضيح مي. نهد كند گام را فراتر مي ياد مي

بايد بودن هر يك از اين  كه به چه معني و چرا مي
موارد را فضيلت تلقي كرد كـه بيـان آن بيـرون از    

  . استاين مجال 
  

  گيري بحث و نتيجه
هاي اخـلاق فضـيلت در آراي    وجوي مؤلفه جست

هـاي فلسـفة    دهد از ميان نظريه ملاصدرا نشان مي
به شكل بارزتري در نظام » مداري فضيلت«اخلاق، 

گـواه روشـن بـر    . دار شده است اخلاقي وي ريشه

هايي است  اين مدعا نفوذ و پرپيدايي مجموع مؤلفه
گرايـي را در آراي او   لتكه جوانب مختلـف فضـي  

  :بر اساس آنچه گذشت. كند تقويت مي
فضـيلت را  گرايـان،   ملاصدرا، مانند فضيلت) 1

بـراي وي  . دانـد  مقصد و مقصود كمال آدمـي مـي  
غايت حقيقي زنـدگي چيـزي جـز كسـب جميـع      

  فضائل نيست؛
ــر اهميــت و نقــش بيشــتر ) 2 ــودن«ب ــاي » ب پ
  فشارد تا عمل صرف؛ مي

ــيلت ا ) 3 ــزد او فض ــين ــه دارد و  رزش ف نفس
گـرا بـه    گـرا و غايـت   هـاي وظيفـه   برخلاف نظريه

منزلة معبري براي نيل به سـعادت نگـاه    فضيلت به
  شود؛ نمي

كه نقش عقل و قواعد مستخرج از آن  با اين) 4
شـود، امـا حيـات     در نظر وي جدي انگاشـته مـي  

اخلاقي را در چـارچوب ايـن قواعـد محصـور و     
  داند؛ محبوس نمي

هاي اخلاقـي مـدل    الگوها و اسوهوي براي ) 5
واقعي و جذاب براي طراحـي زنـدگي مبتنـي بـر     

  اند؛ فضيلت
يـابي   دسـت و دست آخر، به باور وي براي ) 6

بايست فضائل را هم  به حيات مطلوب اخلاقي مي
در عرصة حالات دروني و هم در زيست و اعمال 

  . بيروني خود محقق كرد
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